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جرونیمو استیلتُن

موش زیرک و خوش‌فکر،
 سردبیر جریده‌ی جوندگان

 

تِه‌آ استیلتُن

خواهر جرونیمو و خبرنگار
ویژه‌ی جریده ی جوندگان

تراپولا استیلتُن

یک موش دلقک و بی‌نمک، 
پسرعموی جرونیمو و صاحب 

مغازه‌ی خِرت‌و‌پرِت‌فروشی

بنجامین استیلتُن

موشچه‌ی نهُ‌ساله‌ی شیرین
و دوست داشتنی،

برادرزاده‌ی تو‌دل‌برُوی جرونیمو

در جزیره‏ی ماکاموشی کی چه‏کاره است؟

دوستان موش‌موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای



صبح یک روز تابستانی  و عذاب‌آور بود. زنگ ساعت که 
، دُم بی‌حال و گرمازده‌ام را از تخت بیرون کشیدم و 

رادیو را روشن کردم که آخرین اخبار روز را بشنوم. 
شـروع  داره  »مسـابقات   کشـید:  رادیـو  مجـری 

هـا! راستی‌راسـتی   می‌کشـید  می‌شـه.« 
 نازک کردم. آهی کشیدم و 

گفتم: »لعنت به دل سیاه مار زنگی! 
؟ کل نیوموش‌سیتی 
شده حرف المپیک! همه‌اش 

   
چرا هیشکی به‌خاطر کتاب 

تازه‌ی فلسفه‌ی تطبیقی 

وای نه! دوباره المپیک!
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نئوموشنیک  نمی‌شه؟«
و عنوان اصلی‌اش را دیدم:  روزنامه‌‌ای را 

فقط سه روز مانده 
تا  المپیک!

؟« غرولندی کردم و گفتم: »گندِپنیرش بزنند! دوباره 
از سوراخ‌موشم زدم بیرون و راه افتادم سمت دفتر روزنامه. حدس 

بزنید اولین چیزی که دیدم چی بود؟ 
کارگرها داشتند نمایشگر  را نصب می‌کردند وسط 
خیابان  موش‌های  همه‌ی  این‌که  برای  است!  معلوم  چرا؟  شهر! 

مسابقات  را زنده تماشا کنند!
وقتی رسیدم دفتر روزنامه، همه مشغول جیرجیر بودند. درباره‌ی 

! چی جیر می‌زدند؟ معلوم است! 
به‌خاطر همین خودم را توی دفتر کارِ ساکت و آرامم حبس کردم.

می‌دانید که... من بیشتر خوره‌ی کتاب هستم تا طرف‌دار ورزش.
آخ! باز یادم رفت خودم را معرفی کنم!

! من صاحب‌امتیاز  اسم من استیلتُن است، 

روزنامه‌ی  مشهورترین  که  هستم  جوندگان  جریده‌ی  سردبیر  و 
ماکاموشی است.

صدای  یک‌دفعه  که  می‌خواندم  خطّی  کتابی  داشتم 
موتورسیکلتی را شنیدم که داشت نزدیک می‌شد. فقط یک موش 
بود که جرئت داشت توی دفتر ساکت و آرام من همچین سروصدایی 

راه بیندازد...
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و می ش!یربِ یِرج چلومووچوف کطل کی د ..یلوو .     

یک ثانیه بعد، در  باز شد. خواهرم بود، ته‌آ، گزارشگر 
ویژه‌ی جریده‌ی جوندگان. محکم گاز داد و با  

 وارد شد.
: »ته‌آ! چند بار بهت بگم با موتور نیا توی دفتر 

من؟«
خواهرم محلم نگذاشت. تک‌چرخی زد و موتورش را روی میزتحریر 
من فرود آورد. این وسط، دُمم را  کرد، صاف از روی 
پنجه‌ام  و  روغن‌موتور روی کُتِ عزیزم انداخت!

و دمِ گوشم  کنم، خم شد  اعتراض  و بهش  بزنم  تا خواستم جیر 
برات  نونوایی  از  »داداش‌کوچولو!   : پچ پچ کرد به‌ملایمت 
از  پُر  که  همون‌هایی  از  که،  می‌دونی  آورده‌ام.  توپک‌پنیری 

 و روش هم پنیر پارمزان داره.«

جِری بِری! می‌شود یک لطف کوچولوموچولوی 
شیرین عین هلو بهم بکنی؟
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شدم.  نگران  کمی  ولی  می‌آمد.  به‌نظرم   اوووووم... 
معمولًا وقتی خواهرم مهربان می‌شود، یعنی کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه‌ 

است!
ته‌آ ادامه داد: »جِری‌برِی! می‌شه یه لطف کوچولوموچولوی شیرین 

عین هلو بهم بکنی؟«

لبخند زدم. خواهرم خوب بلد بود با زبان چرب‌ونرمش موش را از 
سوراخش بیرون بکشد. با این‌که همیشه روانی‌ام می‌کند، هر کاری 

برایش می‌کنم. جیر کردم: »چرا که نه! چی‌کار؟«
تو روی گزارش  ته‌آ  جواب داد: »می‌خوام 

 کار کنی.«
... ولی پدربزرگ این کار رو سپرده بود به تو!«

َ

... و

َ

خشکم زد. »و
جریده‌ی  بنیان‌گذار  کوتاه‌پنجه،  ویلیام  ما،  پدربزرگ 
جوندگان است و بی‌رحمانه بر همه‌مان فرمانروایی 

می‌کند. 
پیش  برام  کاری  یه  من  ولی  »آره!  گفت:  ته‌آ 
فرهیخته  تو این‌قـــــــــدر موش  تازه،  اومده.  

ستی هستی 

ُ

ر

ُ

کارد و  حرفه‌ای  و  باهوش  و 
که...«

جیرم درآمد: »بی‌خیالش شو! من 
 از ورزش سرم نمی‌شه!« 

ته‌آ  تحویلم داد. »ولی مجبوری 
بری! حرفش رو زده‌ایم! حتی بابابزرگ هم 

همین رو می‌گه!«
و تلفن هم انگار شاهد و همدست خواهرم باشد،  خورد. 
هستم...  استیلتُن  »سلام.  کردم:  جیر  برداشتم.  را  گوشی  فوری 

»!
یک نفر آن‌طرفِ خط جوری  که پرده‌ی گوشم 

.
! - کوتاه‌پنجه هستم، 

آه  کشیدم.
تا به خودم بجنبم، پدربزرگ دستوربارانم کرد: »خوب گوش‌هات رو 

وا کن، خان‌نوه‌خان!
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و می ش!یربِ یِرج چلومووچوف کطل کی د ..یلوو و می ش!یربِ یِرج     . چلومووچوف کطل کی د ..یلوو .     

1. �ی دوی می‌ری خونه و چمدونت رو می‌بندی!
2.  تشریف می‌بری فرودگاه!

3.  آتن!
قراره از  گزارش تهیه کنی! قرارمون اینه: اول، یه گزارش 
دست‌اول و مَشتی برای جریده‌ی جوندگان می‌نویسی. بعدش هم 
هر روز گزارش تلویزیونی زنده ازت می‌خوام! و آخر هم این‌که وقتی 

رفتی آتن، یه تُک‌پنجه می‌ری مغازه و واسه من 
می‌خری!«

زور زدم که باهاش منطقی جیر بزنم: »وَ... وَ... ولی پدربزرگ! من 
سرم شلوغه...«

: »با پدربزرگت جیر و بحث نکن!« پدربزرگ 
چه کاری از پنجه‌ام برمی‌آمد؟ ته‌آ همیشه پدربزرگ را عین یک گلوله‌ 
. تازه، پدربزرگ تصمیمش را  پنیر روی نوک پنجه‌اش 

گرفته بود و هیچ‌جوره نمی‌شد نظرش را عوض کرد.
، چمدانم را  چاره‌ای نداشتم جز این‌که توی خانه این‌ور و آن‌ور 
ببندم و تا جان توی پنجه‌هایم دارم،  خودم را برسانم فرودگاه.

یونان:
مساحت کل: 131،957 کیلومتر مربع

جمعیت: 10.7 میلیون
زبان: یونانی

واحد پول: یورو
پایتخت: آتن

مرزها: از شمال با آلبانی، مقدونیه‌ی شمالی، و 

بلغارستان؛ از شرق با ترکیه هم‌مرز است. یونان 

 شبه‌جزیره است و از سه طرف با آب احاطه شده. 
این کشور از سمت غرب با دریای یونان، از شرق با 

دریای اژه‌، و از جنوب با دریای مدیترانه همسایه 
است.


